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تاريخ دريافت: 55/ 17297/017. تاريخ يذيرش: 197/01/95 
شرح مير سيد شريف جرجانى ,بر كافية ابن.حاجب معتبرترين شرح فارسى اين كتاب است. جرجانى با 
اسلوبى فصيح و روان و زبانى استوار و منطقى؛ اصول علم نحو را بيان كرده است. بحث منصرف و غير 
منصرف از مباحث مفصل و بيجيده نحو است و جرجانى ابعاد مختلف اين بحث را توضيح داده و آراء 
نحويان را آورده است. او در سبى و محتوا ازاوضى استآبادى بسيار تأثير يذيرفته استء و از آنجا كه 
از ذهن منطقى و داشتههاى علمى كافى در علوم عربى بهلزهمند بؤده و استقلال رأى داشته و در استفاده 
از استدلالهاى تمثيلى توانا بوده استء اين تأثير يذيرى طنف)ابجل©#هدائفر بر ارزش علمى و فنى 
شرح او افزوده است. در اين مقاله ضمن بيان آراء جرجانى در بحخث منضرف و غير منصرفء به مقايسة 
آن با نظرات رضى يرداخته و تصوير روشنى از ديدكاههاى هر دو شارح ارائه شده است تا با بررسى 
تطبيقى اين دو شرح فارسى و عربىء علاقهمندان فارسى زبانء با آراء اين 35 عالم ابراتك در اين مبحث 
و ابعاد مختلف أن أشنا شوند. همجنين جهت قابل فهم كردن مطالب براى عموم مخاطبان متن عربى 


شرح رضى ترجمه و متن فارسى شرح جرجانى در اغلب موارد نقل به معنا شده است. 


وازههاى كليدى: شريف جرجانى» رضى استرآبادى. منصرف و غير منصرف. 


* يست الكترونيك نويسندة مسؤول: 1101.32.11 © [لطاتتةع!. اد 


ادب عربى. شمارة .١‏ سال “7 بهار و تابستان ١9‏ 
مقدمه 
كتاب «كافية ذوي الأَرّب في معرفة كلام العرب»؛ معروف به كافية ابن حاجب (بروكلمان» 
ا ل هه رسالهاى موجرز و در بردارندة اصول علم نحو است. شروح مفصلى بر اين 
كتاب نوشته شده است از جمله شرح رضى استرآبادى و شرح جامى و شرح مير سيد 
شريف جرجانى. 

فى لك استرآبادى معروف به محقق رضى از مفاخر و دانشمندان ايران در 
اواسط شدة هفتم هجرىء در علوم صرف و نحو و بالاغت اسيرة: وى از مردم افكراياة 
(كركان كنظ ايران بوم و در نجف اشرف سكونت داشته است. از آثار كرانقدرى كه 
از خود به يادكار كذاشته و ماثة شهرت وى شده شرح كافيه و شرح شافيه است. 

شريف جرجانى متكلم ويمنطقدان و اديب مشهور ايران در سال ٠*لاق‏ در جرجان 
(كركان) به دنيا آمد. مقدمات علوم اشلامى و قرآن را در زادكاه خود آموخت ودر سال 
ععلاق به هرات رفت. در سأك #/الاق شاه شجاع شيراز» وى را به سمث مدرس 
رفت. مناظرة مشهور شريف جرجانى با سعد الديق تفتازانى در سال ”لاق در اين شهر 
در حضور تيمور و به داورى نعمان الدين خوارزإمشاهى(ير كزاق, شد و با برترى سيد 
شريف خاتمه يافت. با مرك تيمور در سال 7١/ق‏ للرجانى بديشيراز بازكشت و در 
منطق, فلسفه. فقه. تفسيرء كلام» اصول. حديثء عرفانء نجوم, علوم عربىء موسيققتى و... 
كييايي او تجملة اثان اوميك» جرجانى اين شرح را در نيمة دوم قرن هشتم هجرإى (طاش 
كبرق وام ارقف قا عاض شايقه 141/8 /019ابراى سر يك كبيا' فروشن:؛ به ريات 
فارسى نوشته اسفةة: جرجانى سالها كافيه را تدريس كرده (بغدادى» /ا :١‏ ل ص 
أن حاشيه توقعه ى كوشيده است ابهامات أن زا بر طرف .و مقصوه مؤلفه را أشكار 
سازد. او در آسان سازى و تفهيم مطالب با بهرهكيرى از بيانى بليغ و شيوا بسيار موفق 
بوده است و آثارش متن درسى محافل علمى و از جملة كتابهاى رايج در ميان طالبان 
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علم صرفء. علم بررسى ساختار كلمات و راهدهاى تبديل و تغيير يك كلمه به 
كلمات«ذكر ايف ا از.اين طريق عحاقى ممعطفه ان أن كنات دريافة شود .. مشت 
صرفيان معتقدنك اين علم جريى از علم نحو است: (الرضىء 19176: ١/0-غ2)‏ 

بحث منصرف و غير منصرف از مباحث مهم و دشوار نحو است و رضى استرابادى 
در شرح مفطيل خود بر كافيه؛ به تفصيلء ابعاد مختلف آن را بيان كرده است. جرجانى 
نيز با بيإنى شيوا و“نظراتى عالمانه و بدور از حواشى بسيار در شرح كافيه به بيان اين 
بحث يرداخته أت. او در اجازهنامههايى كه در سال ؟ لق براى محمد بن حاجى ابن 
شيخ عمر بن محمد نوشته. شرح رضى را ستوده اسسث:. (ههان: ص 54) در شرح او 
نمونههايى از تأثيرذيرى وكٌّإااز رضى ديده مى شود. از آنجا كه شريف جرجانى از 
بهرهُ علمى وافرى بهره مني© رد #ورشيده است استقلال رأى خود را در بيان مطالب 
حفظ نمايدء اين تأثير ييلع جإرئججابى داشته و حتى در يارهاى از موارد اسلوب بيان 
او بر سبى رضى برترى يافته است. ان جمله تفاوتهاى شرح جرجانى با شرح رضى 
اختصار و يرهيز از ورود به جزئيات و بيان اختاللاف 0" نحويان الست : جرجانى در 
شرح كافيه به مطالب اصلى علم نحو يرداخته است.إايجان.اين'اثر به كونهاى است كه 
حذف بخشى از مطالب- اكرجه اندى باشد- به سابخكتار إطعنايى متن خلل وارد مى 
سازد. از آنجا كه بررسى شرح بدون اصل متن امكان ندارذ» متن كافيه آورده شده است 
و توضيح برخى موارد مهم و تفسير شواهد ذنم ترشيت امده حافك 1 الاتوردن مطالب 
فرعى هر دو شرح صرف نظر و به مقايسة مطالب اصلى آنها بسنده شدهياتت؛إزيرا ير 
در اين شرحء بيش از صد صفحه را به خود اختصاص داده است و آوردن آراء هر دو 


تعريف غير منصرف: غيرٌ المنصّرف ما فيه عِلتَانِ مِن تسع أو واحدة منهُما تَقومُ مَقامَهُما؛ و هي: 


فو اير 
ا دوه 


عدل و وصفٌ و تأنيث و معرفة > و غُجمة ثم جَمعٌ نم تركيبُ 
2 7 5 3 7< ع 2 2 5 ٠‏ - 0 و 
و النون زائدة من لها ألف و وزد فعلٍ و هذا القول تقريب 


/ ادب عربى. شمارة 3 سال لى بهار و تابستان و١‏ 


مثل: «عْمَرَ» و «أجمر» و «طلحة» و «زينب» و «إبراهيم» و «مُساجد» و «مُعديكر ب» و 
«عمران» و «أحمد» و حُكمَةُ أن لا كسرة و لا تنوين. 

اسم غير منصرف اسمى است كه دو علت از علل نهكانه كه شامل عدل» وصفء تأنيث» 
معرفه. عجمه. جمع: تركيبء الف و نون زائده و وزن الفعل استء در آن وجود داشته 
باشد. از ديدكاه جرجانى حكم غير منصرف أن است كه «در وى كسره و تنوين نباشد؛ 
زيرالآاين بعلت كه مذكور شدء همه فرعند؛ عدلء فرع معدول عنٌ وصف فرع 
موصوفء! تأنيث افرع تذكيرء تعريف فرع تنكيرء عُجمه فرع عربيت. جمع فرع واحد, 
تركيب فرع افزاد. الفث'وبنون زائد فرع مزيد عليه و وزن فعل فرع وزن اسم. يس هركاه 
در يك اسم دو يغلت آزااين علل جمع شوند يا يك علت مكرر شود. در آن دو فرعيت 
باشد. يس مشابه فعلن شود كهبذر فعل دو فرعيت است به تبعيت با اسم؛ يكى از جهت 
اشتقاق؛ زيرا فعل مشتق اسيث از.مصدر كه اسم استء و ديكرى از جهت افاده كه فعل 
در فايده دادن محتاج به اسم اسنت واسم ازاو مستغنى است.») (جرجانىء نسخه 0/5١ 7/١‏ 
برك شماره 9-8) جون فرعيت از ويزكىهاى ظاهرى نيستء وجود يك فرعيت در اسم 
براى مشابهت أن با فعل؛ در هر يك از اخ علا نديكانه ييضعيف است و در منع صرف 
اسم به يك فرعيت اكتفا نمىشود و نياز به دو فرعيثت است. منظور از دو فرعيت در 
اينجا أن است كه هر اسمى كه نسبت به اسمهاى ديكلا دارا دو فرعيت باشدء, مانند 
فعل كسره و تنوين نمى كيرد؛ زيرا در فعل دو فرعيت وجب دارك ال آن كه در اشتقاق 
فرع اسم است؛ مثلا «نْصّر) از نْصر مشتق شده است. دوم آن اكه فعل ذو اسناد نياز به 
اسم دارد و فرع اسم است؛ زيرا با دو اسم مىتوان جمله ساسا ول ىلا دو فعل 
نمىتوان. يس اكر اسمى داراى دو فرعيت باشدء در اين امر مشابه فعل است و مانند 
فعل كسره و تنوين نمىكيرد؛ مثلا «فاطمة» داراى دو فرعيت است: يكى تأنيث كه فرع 
تذكير است و ديكرى علميت (معرفه) كه فرع نكره است. جرجانى در ادامة اين بحث 
مى كويد: «و نكفتيم كه جر از او ممنوع است؛ زيرا در غير منصرف جر هستء اما تابع 
نصب است؛ يعنى به فتحه. همجون: «مَرَرتٌ بأحمل): جرجانى اسم را مشابه فعل 


ميداند؛ زيرا فعل با دو فرعيت تابع اسم است: اول أن كه مشتق از اسم است و دوم أن 
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كه فعل در افادهٌ معنا؛ يعنى در اسناد كه از كاركردهاى اصلى آن استء به اسم نياز دارد. 
رضى نيز مشابهت اسم با فعل را در بُعد معنايى و اسنادى ميداند؛ از نظر معنايى 
به علت آن كه كاه معناى اسم تبديل به معناى فعل مى شود و مانند آن عمل ميكند؛ مثل 
اسم الفعل» اسم فاعل» اسم مفعول و صفت مشبهه (الرضىء *1738: )٠١7/١‏ وااز نظر 
اسنادى_به دليل آن كه اسم در بُعد اسنادى از فعل بىنياز است؛ يعنى فعل در اسناد 
نيا نفل اسم(ايبيت و اسم جون ذاتا رسالت اسنادى ندارد» جنين نيست مكر أن كه شبيه 
فعل, كردد و معنائ: فعلى داشته باشد. بنابراين دو شارح در كليت امر ديدكاه مشابهى 
دارند و فقطواندى تفاوتئ در نكاه آنها به مسئلة اسناد وجود دارد؛ زيرا رضى اسم را 
وقتى كه اسم الفعلء اسم فاعلن» اسم مفعول» صفت مشبّهه و مصدر باشد؛ جون معناى 
فعلى دارد. شبيه فعل دانسته اسٌشت. (الرضىء, *178: 20١5/1١‏ در حالى كه جرجانى فعل را از 
آن جهت كه در اسناد نيازيله فاعلل37ارد. نيازمند اسم مى داند. 

صرف اسم غير منصرف: واُورُ صرفة للضّرورة أو للتّاسب؛ مئل: طسّلاميلاً و أغلالاً4. 

رضى و جرجانى در توضيح اين قسمت از كافيه معتقدند كه به دو سبب مىتوان اسم 
غير منصرف را منصرف و منون ساحت؛ كى إذ رج« رررالك شعرى و أن وقتى است كه 
وزن شعر فقط با تنوين اصلاح كردد؛ همجنان كه شاعر مىكويد: 

صَبّت عَليّ «مصائب» لوأئها مُبّت عل الينام صر ليليا" 

دوم: مناسبت؛ و آن وقتى است كه اسم غير منصرف با اسم منصرففيإمنون أآورده ميشود. 
در اين حالت جايز است غير منصرف را منوئن كردانند تا مناسب رفيق خود باشد؛ 
جنانكه (سلاسلاً) به واسطهٌ همراه بودن با (أغلالاً و سعيراً) (انسان/#2منوي] است. 
(رضى 185: ٠١6/1١‏ و جرجانى؛ نسخه 2/407/١‏ برك شمارة . در شرح رضى (قؤاريراً) در آية 
(و يطافة عَلَيهم بآنية مِن فضّةٍ و أكواب كانّت قواريراً) (انسان/2) نيز براى نمونه آمده 
است و شارح در توضيح آن مىكويد: (قواريراً) در صورتى كه بدون وقف قرائت 
قوف كال براق ايخ قافده اممث» زرا دن حالث وقفه الف براق اظلاق واتدل ان تتويخ 
انبك) «الرضي 146 1-12 جرحهاتقى با ترجه يدايق تأويللات نويا عنايك يه اين 


كه (قوازيراً) بطور مشروط غيتواند مثال اين قاعده باقد» آن.وا تياوودة اسبث. 


و ما يقومُ مَقامَهُما: الجَمعٌ و ألفا التأنيث. 

دو سببى كه هر يك از آنها مكرر شود قائم مقام دو علّت منع صرف ميكردد و اسم را 
غير منصرف ميسازد. عبارتند از: جمع الجمع و تأنيث با الف مقصوره يا ممدوده. 
جرجانى دربارة جمع الجمع مىكويد: «جمع أقصى أن است كه به نهايت جموع رسيده 
باشد و جمع الجمع باشد حقيقتاً؛ همجنان كه «أكالب و أساور و أناعيم)»' و يا در عدد 
حروف و حركات موافق أن باشد) (جرجانى» نسخه 272407/١‏ برك شمارة 4)؛ مثل: «مساجد») 
و «أقاليم) كه بربوزن اسمهاى جمع الجمعاند؛ اما در حقيقت جمع جمع نيستند بلكه 
جمع مفرد؛ ينعنى «مشجد) و «اقليم)اند. يس در اين اسمها تحقيقاً با تقديراً دو جمع 
وجود دارد و بها واسطة اين دو جمعء اسم غير منصرف مىكردد و رضى هم ميكويد: 
ابن حاجب در جنينَ جمعى قائل به منع صرف است؟ زيرا جمع در «أكالب» و «مساجد» 


مكرر است؛ جون «مساجد) جمغخ#الجمع نيستء ولى بر وزن جمع الجمع أمده اسث. 
(الرعى سا 1 


جرجانى دربارة تأنيث با الف مقصوره إيا ممدوده مىكويد: «در اسمهايى مثل: 
«خْبلى)» و «حمراء» تأنيث و لزوم تأنية وتخود دارد؛.جونء:الف مقصوره و ممدوده لازمة 
اين كلمات شده است؛ به عبارت ديكر لازم التأنيثاندداو”از آنجايكه لزوم تأنيث به منزلة 
تأنيث استء يس تأنيث در آنها مكرر شده و17 لطة#اين امر غير منصرفئد.» 
(جرجانى؛ نسخه 2407/١‏ برك شمارة 4) در واقع اين تكرار براى منع صرف اسم به منزلة 
سبب دوم است و أن را از سبب ديكر بى نياز مىكند. 
عدل: فَالعَدلَ خُرِوجُهُ عَن صيغته الأصلية؛ تحفيقاً كلومثلاث و متلّث» و «أخر» وَالاجُمّع»؛ أو 
تقديراً كمعْمّر» و باب «قطام» في تهيم. 
جرجانى و رضى معتقدند كه عدل» خروج تحقيقى يا تقديرى اسم است از صَبَِّهُ اصلى 
خود به صيغهُ ديكر. خروج تحقيقى أن است كه دليلى غير از منع صرف دلالت كند بر 
آن كه اين اسم از صيغهُ ديكر كه اصل أن بوده. خارج شده و به اين صيغه درآمده 
است؛ مثل «ثلاث). در «ثلاث» لفظ كرو نيست»ء أما معنا فكرر است و اصل أن: اسق 


كه هركاه معنا مكرر باشدء لفظ نيز مكرر باشد؛ حنانكه در «جاءَنى القومُ ثلاثة ثلائة». 
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يس مى توان كفت كه «ثلاث» معدول از لفظ كرو است و آن لفظ «ثلائة تلائق» است. 
همجنين واحاذ ومَوحّد» و ناه و مثنى» و «ثلاث ومُثلث» و «رباع و مَربّع» نيز جنين 
توحويى فارند” «الرسنيء عجان وااو سرسات ) قرقة ا الدنواة بكرسبارة حرجا كاز 
ادامه مىافزايد «در منع صرف «ثلاث» و أخوات وى عدل است؛ جنانكه معلوم شد. و 
وصفيت؟”زيرا كه «ثلاثة ثلاثة» در وى وصفيتى است عارضى و حون «ثلاث و مَثلث» 
مألاذ خيط دي وصفيت در ايكنان اصلى ‏ باقدن: (حرجاتي 06 تيقد 3/1:ة اديرف 
شماريجحق )به عذاك دوكر ثلاث و مثلث به معناى ثلاثة ثلاثة مىآيد؛ يس معدول از آن 
است و هر9ا بر إوووفط<ة أنجه داراى اجزاء معين استء مىآيند. در زبان عربى از اين 
دسته كلمات كه درآن لفظ مقسنومٌ عليه با عدد مكرر يكى نيستء بسيارند؛ مثل: «قرأَتُ 
الكتاب ا و «جاءً القوم فخا ريد به همين دليل اين تكرار در باب عدد 
قياسى است. كلمه «ثلا ثلأكه أآر يدا مكرر و در لفظ غير مكرر استء در اصل آن را 
مكرر واسيعداند و حعون ثنها لفظ مكرر به اللخ علاث, تلذنة تلكنة اسبته آنادرا معدؤل أو 
ثلاثة ثلائة دانستهاند و حون وصفيت در ثلائة ثلائة وأجود دازف ثلاث هم معناى 
وصفيت يافته است. (ر.كى. جامىء 1584: 5 و غلايينيل (4(51/7©:15/0, مثل أربع در «مررت 
بنسوةٍ أربع» كه در اينجا بر وزن أفعل و صفت استء املأ در,اصليمعناى وصفى ندارد . 
ْ جرجانى عدل را در «أخر) تحقيقى مىداند؛ زيرا «أخر) جمع «أتخرى) و «أخرى» 
ذف «آخر)ء و «آخر) افعل تفضيل است. او مى كويد «شرط افعل تفضيل آن .الت كه 
با الف ولام يا اضافه يا «من» به كار رود و جون «آخخر» با الف ولام و اضافه نيامده 
است. مىبايست با «من» باشد.» يس اصلش «آخر من» بوده است و از اين صتَغه خارج 
شده ونه ضبقة (أخر» درامده است؛ يس عدل در أن تحقيقى است و سبب منع صرفش 
عدل و وصفيت استء اما سبب منع صرف «آخر) وزن فعل و وصفيت است.) (جرجانى. 
نسخه 2407/١‏ برك شمارة )٠١‏ 

رضى هم به نقل از ابن جِنى آورده است: «قياس «أخر) أن است كه وفتى جدرة از 
لام و اضافه باشدء با «من» به كار ميرود و لفظ آن در هر حال فقوة اسك يس «آخر) در 


«بنسوق أَخَر» معدول از «آخر من») است. (الرضىء 178: )1١8/١‏ 

جرجانى عدل را در (جُمَع) تحقيقى مىداند و معتقد است: «جُمّع) جمع «جمعاء» 
است و «جمعَاء» بر وزن قعلاء و اسم است و قياس وزن «قعلاء» آن است كه جمع آن 
بر وزن «فقعالى») يا «فَعكاوات» باشد؛ مثل «صحراء» " جمع أن صحراوات است. 0 
قياس «جمعاء» آن است كه جمع آن «جَمَاعى) يا «جَمعاوات» باشد و (اجُْمّع) معدول از 
«جمافى» يا أكجمعارات» است؛ يس عدل در أن تحقيقى» و سبب منع صرفش عدل و 
وصفيت! است.«او “مىافزايد: «اكر «جمعاء) كه مؤنث الأجمّع) است» «قعلاء) صفت 
مى بود قياس جمع أن بر وزن «فغل» است؛ مثل «خُمُّر)؛ كه جمع «حمراء» است و 
(جُمّع) معدول از ١جُمّع)‏ اسرث» بر اين تقدير نيزء عدل تحقيقى است؛ اما «جَمعاء) و 
الأجمّع) در حالتى كه براى 6 1 باشند» اسمند نه صفت. يس قياس جمعش أن اسنت 
كه اول كفته شد.) (جرجانىة نسخة 2/9405/١‏ برك شمارة 60٠١‏ 

رضى در ايزباره مى كويد: «بشتر نحويان معتقدند كه ١جُمّع)‏ معدول از «جُمّع) 
است؟ جون (جُمّع) جمع «(جمعاء») است:و قياس جمع قعلاء و أفعل؛ «فغل) است؛ مثل: 
حمراء كه جمع آن ارم است.» (الرضى. *178: 77 له عبارت ديككر وزن «أفعل و 
فقعلاء)؛ در متخفا جمعش بر وزن «فغل) مى آندة أما جيمع الأفعل) تفضيل بر وزن 
«أقاعل» مىآيد؛ مثل: «أكبر) كه جمع آن «أكابر) اشبة: 
جرجانى در توضيح عدل تقديرى مىكويد: «آن وقتى است كه اسبما دن كلام عرب غير 


منصرف باشد و بيش از يك سبب براى منع صرف أن وجود نداثله باشد.ور اين 
حالت براى رعايت قاعده منع صرفه نياز به تقدير سببى ديكر است ويجلن ,سيبى غير 
از عدل نمى توان در نظر كرفت, بايد عدل را مقدّر دانست؛ مثل «غُمَّر) و «زُقن) كه غير 
منصرفند و در آنها سببى جز علميت وجود ندارد؛ بنابراين عدل را تقدير كردهاند. 
كويا اين اسمها در اصل «عَامِر) و «زافر) بودهاند سيس به صَيغهةٌ «غُمَّر)ا و «(زفر) أورده 
شدهائد.) (جرجانى:. سه 84/477١‏ برك شمارة 0١‏ به عبارت ديكرء عدل تقديرق در 
اسمهاى غير منصرفى است كه بر وزن «فُعَل) هستند و براى منع صرف آنها دليلى جز 
علميت وجود ندارد. از آنجا كه علميت به تنهايى عامل منع صرف نيستء اين اسمها را 
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معدول از وزن «قاعل» دانستهانك»؛ زيرا صيغةٌ «فُعَل) در بسيارى از موارد در معنا بر وزن 
«قاعل» مىآيد؛ مثل: «غُدّر فيكق و هُذل)؛ به معنى «غادرء فاسق و هاذل) . جرجانى در 
ادامه همسو با شارح محقق مى كويد: «ذكر «قطام»” در اين مقام مناسب نيست؛ زيرا باب 
«قطام)” كه عَلَم ولك استء. در لغت اهل اد مبنى است؛ مثل «فعال)» در معناى امر؛ 
جون: «تُزال» به معناى «انزل)». در لغت بنى 0 «قَطام) معرب و غير منصرف است» 
ولئج زكر اكهات او مبنى است. در «قَطام) دو سيب ظاهر انت؟ يكى غلميت و ديكرق 
تأنيكٍ. بيش براي كع صرف نياز به تقدير عدل نيست؛ اما براى موافقت با كلماتى جون: 
«نزال فَجاريؤ فساقة, ححدل را مقدر دانستهاند؛ اكرجه براى منع صرف آنء اين امر 
ضرورت ندا كت آن اسيت كه «قَطام) دراين باب مذكور نباشد.) (جرجانى» نسخه 
7١‏ برك شمارة 097 يس علدلا ذراين اسمها صرفا براى حمل بر نظاير آنهاست نه براى 
منع صرف از اين جهت جرجانئ معتقد است كه ذكر باب قطام در اينجا مناسب ني ا 
زيرا در اين قسمت بحث از عدل متهتبر در منع صرف است ' . (ر.ك جامي 1784 60) 
وصف: الوصف؛, شَرطةُ أن يكون في الأصلٍ قلا نَضُرَةُ العلّبة فيذلك صرف «أربع» في «مَرَرت 
بدسوة أربع» و امتَعَ «أسوّد»و«أرقم» للحية و«أدهَم» للقيل: 

وصف و صفت آن اسمى است كه دلالت 246 برج يد اعتهزر صفتى از صفات آن؛ 
يعنى حالتى از حالات آن.» (جرجانىء نسخه 7605/١‏ ليا ليلا 0١‏ جرجانى در اين 
قسمتء از وصف و صفت هر دو نام برده است تا تأكيد كُبْدٌ كه در منع صرف كلمهاى 
كه از لحاظ صرفى و ساختارى صفت استء بايد معناى وصفى هم داشته باشد., شرط 
وصف در باب منع صرف أن است كه وصفيتش اصلى باشد؛ خواةان وظلفدّث باقى 
مانده و خواه زايل شده باشد. يس وصفيت عارضى در باب منع صرف معتبر نيست؛ 
جرجانى در بيان علت اين امر مىكويد: «وصف عارضى را زيادت قوت نيست و از اين 
جهت است كه «أربع») در «مَرَرتٌ ينسوةٍ أربع»'' منصرف است؟؛ زيرا لفظ «أربع» در اصل 
اسمى است از اسماء عدد و اكرحه در اين موضع وصف استء ليكن جون وصفيتش 
عارضى استء در منع صرف معتبر نيست كه اكر معتبر بودى با وجود وزن فعل بايستى 


كه الأربع» لاينصرف بودى.» (جرجانىء همان: 2٠١‏ 


و ضَعْف مَنِعٌ «أفعى» للحية و «أجدّل» للصّقر» و «أخيل» للطائر. 
رضى و جرجانى در شرح اين قسمت هم رأيند و خلاصة ديدكاه آنها اين است كه: از 
آنجا كه وصفيت معتبر در منع صرف بايد اصلى باشد. هركاه وصفيت اصلى محمقّق 
باشد؛ اسم غير منصرف است و هركاه وصفيت اصلى محقق نباشد؛ بلكه كمان و توهم 
أن باشدء منع صرف ضعيف است؟؛ مثل «أفعى) كه اسم مار است؛ زيرا «أفعى) مؤنث 
أفغؤان " اسك يس منع صرف «أفعى» به دليل وزن فعل و وصفيت متوهم؛ ضعيف 
است. (جرجانى, يهمّانء برك شمارة ١١‏ و الرضىء 1585: )13١/١‏ بنابراين هر دو شارح منع 
صرف جنين,اسمهاييغ (#نادرست دانستهاند. رضى مىكويد: «اين كلمات منصرفند؛ زيرا 
به هنكام كاربرذ اسم معناى وصفى - جه اصلى باشد و جه عارضى - مورد نظر كوينده 
نيست؛ مثلا وقتى كة مى كويئ: وامك عناء اوقل وض صطيف: تدرف ى .شلاق لشب 
بلكه مقصود آن است كه برإثدهاىيتّة,نام عقاب ديدهاى ''. (رضى, همانجا) 
تأنيث: التأنيث بالا شَرطْة العَلَمِة و,المعتوي كَذلِكَ و شرط حتّم تأثيرو زيادة عَلى الثلاثة أو 
تَحَرّكُ الأوسط أو العُجمة ف«هند» يجوزُ صَرفَةٌ و«زيسب و سَقَرٌ ومَاةُ وجُورُ» ممسمع. 

اتأتيق نه ناه دو حالت دارد؛ يا «تاء ملفوظ اسئت يا#مقدر. اكر ملفوظ باشدء» شرط 
اعتبارش در منع صرف آن است كه اسم عَلم باشد» مثل: «طلحة» و «حمزة)؛ زيرا تاء 
تأنيث لازم قونى دارد كه به واسطه آن در منع صرف شعتبز(إمىشود و غير لازم را آن 
قوت نيست؛ مثل: «ضاربة.») (جرجانى, نسخه 2/407/١‏ برك شمارة 07). 
اصل وضع تاء تأنيث براى فرق نهادن ميان مذكر و مؤنث است و درا اين حالت جزء 
حروف اصلى به حساب نمىآيد. به همين دليل آن را غير لازم دانينظةاند؛! اما در 
اسمهاى علم و در مواردى كه تاء براى تأنيث نباشد؛ مثل: حجارة» غرفة؛ لازم كلمه 
شده؛ و از حذف در امان است؛ زيرا اسم با تاء علم شده و تاء به منزلة حرف اصلى آن 
نه شمان هيا يله كاذ تام 'تأنيث در «فاطمة) به مثابةٌ دال است در «احمد). (الرضى, 1785: 
». تاء تأنيث مقدر را معنوى مى خوانند و شرط آن در جواز منع صرف علميت 
است و در وجوب منع صرف آن است كه بيش از سه حرف ناشد» مثل : ازايتي6) ةيا سنة 


حرفى متحرك الوسط باشد؛ مانند: «سَقّر)” و يا علم غير عربى باشد؛ مثل: «ماه و 
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و جرجانى با بيانى استدلالى مىكويد: «در اسمهايى مثل: «هند و دعد) كه عَلم و 
مؤنث معنويند» صرف و منع صرف جايز است؛ زيرا سكون وسطء موجب تخفيف در 
لفظ است و منع صرف از جهت ثقل است؛ جون مشابهت اسم با فعل كه ثقيل است؛ 
در دو فرعيت» موجب ثقل أن اسم است. يس هر كاه در «هند» ملاحظة دو سبب كنندء 
آن را غير منصرف مىدانند و هركاه نظر كنند به آن كه سكون وسط با قأّت حروف 
مرشك سبيضي تلفظ استء منصرف مىدانند. در «ماه و جور» علميت و عجمه با تأنيث 
جمع شلاه اسستا /جون اسباب منع صرف بيش از دو باشد. سكون وسط مقاومت 
نتواند كرد تاإصرف جايز:/شود.) (جرجانىء. نسخه 2794077١‏ برك شمارة )١١‏ 

رضى معتقدااست حون دن«هند و دعد) سد مسلٌ تاء؛ يعنى حركت حرف وسط يا 
سد مسد آن حركت يعنى لاف جهارم وجود نداردءيس اين اسمها منصرفند و از 
طرف ديكر از آنجا كه اين اسهها در اصل وضع لغوى و عَلَمىء براى مؤنّث وضع 
شدهاندء يس غير منصرفك© «(الإضيه17: 17071) بنابراين رضى و جرجانى در اصل 
موضوع هم رأى و در استدلال و تفسير إنلكيخ اختلاف دارند. 
فإن سُمّي به" مُذَكْرٌ فشرطة الرّيادة قف«قدَة» منصرف و (اعَقرَبْ» مسغ. 
جرجانى مىكويد: «ه ركاه (تاء» مقدّر باشدء اكر عَلَمهِمذّكر باشدم شرط منع صرف اسم 
آن است كه بيش از سه حرف داشته باشد. بس «قدم الل ملؤم جنس و مؤنث معنوى 
استء اكر عَلَمِ مذكر شود. منصرف است؛ زيرا تأنيث الى با علميت از بين رفته و 
هيج قائم مقامى ندارد و علميت تنها منع صرف نمى كند؛ اما «عقرب» !كه “اسم جنس و 
مؤنث معنوى استء اكر عَلَم مذكر شودء غير منصرف است؛ زير#تأنبيف99 يل شده 
استء اما قائم مقام آن كه حرف جهارم استء. وجود دارد؛ جون در تصغير «قَدَم) نأ 
مقدّر ملفوظ كردد وتيا كويند؛ اما در تصغير «عقرب»» «غقيرب) كويند وككاء مقدر 
ملفوظ نكردد. اين به آن معنى است كه حرف جهارم قائم مقام تاء است. يس «عقرب» 
در حالتى كه عَلّم مذكر استء داراى دو سبب منع صرف است؛ يكى علميت و ديكر 
تأنيث (به واسطهٌ وجود قائم مقام «تاء»)» بنابراين منع صرف آن واجب است. (جرجانى, 


نسخه 2407/١‏ برك شمارة )١١‏ رضى هم با استدلالى مشابه معتقد است كه حركت حرف 


وسط علم غير عربى در منع صرف آن مؤثر نيست؛ زيرا تأنيث اسم به واسطة تاء تأنيث 
مقدّر. ضعيف است و جون قائم مقامى ندارد. با تذكير اسم از بين مىرود. بنابراين (قدّم 
و جُور» منصرفند؛ زيرا در آنها حرف زائدى كه قائم مقام حرف تأنيث باشدء وجود 
ندارد. او همجنين مىافزايد كه «عقرب») وقتى عَلم مذكر باشد» غير منصرف است؟؛ زيرا 
حرف باء قائم مقام تاء تأنيث مقدّر است. (الرضى, 1585: 0178/1١‏ 
معرفة: المعرف ةشر طُّها أن تكون عَلّمية. 
جرجانىدربارة,تغريف معتبر در منع صرف مى كويد: «تعريفى كه در باب منع صرف 
معتبر استء. تعريف غلمّيتت است؛ زيرا ضماير و اسمهاى اشاره و موصولات مبنىاند و 
منع صرف از اخكام معربات است. تعريف به الف و لام و اضافه نيز غير منصرف را 
منصرف ميكرداند يا در حكها منصرف مىأورد و نمىتواند سبب منع صرف كردد. 
بنابراين تعريف معتبر در منغ صرف»تعريف عَلَمى است)) (جرجانى» نسخه 2/407١‏ برك )١١‏ 
رضى معتقد است منع صرف مغرفه به الف و لام يا اضافه؛ از نظر آنان كه مى كويند 
غير منصرف اسمى است كه در أن تنويرل وغ كسره (به تبع تنوين) حذف شده استء 
امكان ندارد؛ زيرا معرفه به الف و لام يا اضافه| تنوبيتتى نلهرد كه بتوان آن را حذف كرد 
يس كسره حكونه ميتواند تابع تنوينى باشد كه ,اصطلا “وجود ينداشته است. همجنين 
كسانى كه مى كويند غير منصرف اسمى است كه در نلأ بلؤي كسره با هم حذف شده 
استء معتقدند كه منع صرف اسم معرفه به الف و لام يا اضافه ممتنع است؛ زيرا معرفه 
به الف و لام يا اضافه. كسره مىيذيرد؛ اما ابن حاجب منع طرف جني اسمهايى را 
ممكن مىداند؛ زيرا از نظر او غير منصرف اسمى است كه دو علت 'از علا(أمنع صرف 
را داشته باشد و جون اسم غير منصرف شبيه فعل استء تنوين و كسره در آن ظاهر 
نمى شود. (الرضى. *178: ١/1؟1)‏ 
عجمه: العُجِمَةُ شَرطُها أن تكُونَ عَلَمِيةَ في العُحِمَةِ"' و تحَرّك الأوسّط أو زيادةٌ على الثلاثة 
ف«منوخ» منصرف, و «شْتَرُ», و «إبراهيم» ممسغ. 
خلاصة نظر هر دو شارح در توضيح اين قسمت اين است كه: شرط اسم غير عربى در 
باب منع صرف أن است كه در لغت عجم عَلم باشد و به هنكام كاربرد در زبان عربى؛ 
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هيج حكمى از احكام اين زبان بر آن جارى نكشته باشد. اكر لفظ عجمى اسم جنس 
باشد؛ مثل: «لجام») و اافرلد' أ وعت أن زاجم حفبية امتصهال كد بن احكام كلام 
خود از جمله اضافه و 57 به «لام» را بر آن جارى كرداند؛ مانند: «اللّجام) و «الجامٌ 
الفُرس».: در اين صورت اكر آن اسم عَلَم شود. منصرف است؛ اما اكر لفظ عجمى اسم 
3000 آنرا به علميت استعمال كنده ثه به حتسيت؟ مف : «قَالُون)»' أ عجمة 
أن إضعيف ,نك شود؛ زيرا احكام كلام عرب بر آن جارى نكشته است. يس «قالون» غير 
منطارف_«الاذت. يتاإكاين شرط اسم عَلم غير عربى در منع صرف أن است كه عرب أن 
لفظ عجمى ,زا ابتدا به علِميت استعمال كند نه آن كه فقط در استعمال عجم عَلم بوده 
باشد تا امكان ذخل و تصرفييهدر آن وجود نداشته باشد؛ مثلا الف و لام تعريف يا 
اضافه كه منافى عذكلات است9#؟ آن عارض نشود؛ اما موارد ديككر جون حركات اعرابى» 
ياء نسبت» ياء تصغيرء حذف بالإقلك برخى از حروف به علت تخفيف در لفظ بر آن 
عارض ميشود؛ مثل: «جرجاك» كه يطعرب كركان است. «و شرط ديكر اسم عجم در باب 
منع صرف أن است كه كلمه بيش از سه خرف داشته باشد يا سه حرفى متحرك الوسط 
باشد؛ مانئك: «إبراهيم») و لحن از اين جهت اسنت كه «لوط) و «نوح) در استعمال 
عرب منصرفند. حال اين سؤال مطرح است كه در «هند) و «دَغْك) با دو سبب (علميت 
و تأنيث) و سكون وسطء صرف و منع صرف هر دط جا يؤ(است. يس بايستى كه در 
«نوح) و «لوط) نيز كه دو سبب (علميت و عجمه) وجود دارد. صرف و منع صرف هر 
دو جايز باشد. جرجانى در ياسخ اين سؤال مىكويد: «تأنيث سُببى الك محققٍ و با 
قوّتء. يس اعتبار وى با سكون وسط جايز باشد و اما عجمه سببى.اشت مقدّر و 
ضعيف؛ زيرا معناى وى أن است كه اين لفظ در كلام عجم مستعمل بوده و اكنون در 
كلام عرب مستعمل شده است و اين جنين سبب ضعيفى را با سكون وسط اعتبار نتوان 
كرد.) (جرجانىء نسخه 2407/١‏ برك شمارة )١١‏ 0-7 جرجانى در اين مورد همسو با نظر 
رش 'أمدقة ؤيرا وضى عسل اسه وثانيق دارا فعا انجان شورق 'اسيف و 
علامت مقلارى دارد كه در برخى موارد؛ مثل تصغير ظاهر ميشود. اما عجمه معناى 


ثبوتى نداردء بلكه داراى معنايى عدمى است؛ زيرا كلمات عجمى از جانب عرب وضع 


نشده و علامت مقلارى تداوكة ين تأنية در منع صرف اقوى از عجمه است.» (الرضىء 
ا ارعع0 

جمع: الجمغ: شَرطهُ يق مُنتهّى الْجمُوع بقير هاء ك«مُساجد» و «مصابيح», و أمًا «قرازكة» 
فَمُصَرفٌ و «حَصَاجِرُ» عَلَما ليع غَيرُ مُنصرف لأنّهُ مَنقُول عَن الجمع. 

جمع سببى است كه قائم مقام دو سبب است به شرط آن كه بر صيغة منتهى الجموع " 
باشلاو تاء“تأنيث نداشته باشد؛ مثل: «أكالب و مساجد و أناعيم '' و مصابيح». همجنين 
در اين اشمها جمعيت و لزوم جمعيت است؛ زيرا اين صيغه لازم جمع است و در 
مفرد نيامده ابيلت؛ اماااملائكة و صياقلة و فرازئة)”' اكرجه بر صيغهُ منتهى الجموعند؛ اما 
به علت و جراد 7ه منصرنند؛ زيرا به واسطة تاء تأنيث وزن آنها در مفرد يافت 
مىشود؛ مانند: «١كرزّاقية)‏ به معتنى كراهت و «طواعية)» به معنى طاعت. (جرجانى نسخه 
١‏ برك شمارة ؟١‏ و الرضئغ 1738*5:ب١/2؟1)‏ 

و «حَصَاجِرٌ» عَلَّما للصتبّع, غيرُ مُصَرِف لأنَهُ مَتقول عن الجَمع و «سَرَاوِيلٌ» إذا لم يصرفا و هُوَ الأكثن 
قد قبل أعجمي حل عَلَّى مُوازنهِ و فيل عَرِي جمخ«سيروالة» تقديراً و إذا صرف قلا إشكال. 
«حضاجر» در حالت علميت اكرجه جمع نيست» اما منقول از جمع است؛ زيرا جمع 
«حضجرا است و جمعيت اصلى در أن معتبر ابظت؛ ههجنان كه وصفيت اصلى هم در 
آن معتبر است؛ اما «سراويل» با وجود آن كه جمع إنلست (وا/اسثم عنس است و بر مفرد 
اطلاق مى شود, از ديدكاه اكثر نحويان غير منصرف استإاو تويجيه منع صرف أن دو 
كونه است: يكى آن كه عجمى و تعريب سروال است و النظل©؟ آ© إز عربى؛ مثل: 
«مصابيح») و «أناعيم)» غير منصرف استء به او حكم نظايرش را داذهاند. دوم آن كه 
«سراويل») عربى و جمع «ميروالة) است. (جرجانى» نسخه 21/94077١‏ برك شمارة )01١‏ راضى بيش 
از جرجانىء براى آنجه او جمع تقديرى مىخواند. اصطلاح جمع مقدر بالإآورده و 
مى كويد: «سراويل» جه منصرف باشد و جه غير منصرفء جمع مقلار است؛ زيرا اين 
وزن به جمع اختصاص دارد و كسانى كه «سراويل» را غير منصرف موىدانند؛ أن را 


جمع مقدر دانستهاند و آنان كه منصرف مى دانند به زوال جمعيت در اين كلمه معتقدند؛ 


زيرا «ستراويل» مثل 4-2 بر مفرد اطالاق مى شود. (الرضى. *178: )107/١‏ 
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و حو «جوار» رفعاً و جرًاً ك«قاض». 
جرجانى در شرح اين جمله مى كويد: «هر فواعلى كه جمع «فاعلةءاى ناقص باشد؛ جون: 
«جواري و دواعي)” و نظاير يك حكم آن در حالت جرى و رفعى حكم «قاض» 
است؛ يعنى ياء محذوف مى باشد؛ مثل: «جاءَتني جَوار) و المَرَرتٌ بجوار». و در حالت 
نصبى ,ياء,,ثابت است؛ مثل: «رأبن جواري): يس در حالت نصبى بحثى نيست و اسم 
به واسطة يجمعيّت با صيغةٌ منتهى الجموع. غير منصرف است؛ اما در حالت رفعى و 
جرع يفال اند كه اسم منصرف است و تنوين» تنوين صرف است بنا بر آن كه 
اعلال مقدمياست بر اعراط؛ زيرا اعلال متعلّق به جوهر كلمه است و منع صرف متعلق 
به اعراب كلمه. و جوهر كلمه مقدم است بر اعراب.)(جرجانى؛ نسخه ./407/١‏ برك شمارة 17) 

از آنجا كه منع صرف مربؤطه به اعراب كلمه استء جرجانى در اينجا از تقدّم اعلال 
بر اعراب سخن كفته است؛ اماإرضى از تقدّم اعلال بر منع صرف سخن كفته و به نقل 
از زجاج أورده است: «تنوين «خوار» دريحالت رفع و عدر لويد صرف است؛ زيرا 
افلال متاق انع رمه زرده عون علد يفي سكي للق يوده نو ايى أمر بذ كلينه 
محسوس استء اما عامل منع صرف كه ملج# هريان فعل و اسم استء امرى 
نامحسوس است. يس اين عامل در مقايسه با عامل«اعلال؛ ضعيفف است. به همين دليل 
اين كروه از نحويان معتقدند كه «جوار» و امثال آنء بعد از .اعلال از وزن منتهى الجموع 
كه سبب منع صرف استء خارج و د كشته است.) (الرضىء. 71545 127/1) 

جرجانى در ادامه به بيان نظر خود يرداخته و مىكويد: «اصل در اسلماء صرفتا است» 
از اين جهت «جاءتنى جوار» منصرف است؛ زيرا در اصل «جاءتنى جوارّى) بوده. ضمُّه 
را بينداختند و ياء به التقاء ساكنين بيفتاد. «جوار) شد. يس قبل ار أعادمية اسم را 
منصير ف :واشع :ا إخلال تند .و رحد اال اعاال ميعة معزي الحموم عائفة بلكه بر .وو 
«ستلام» شد و تنوين صرف به حال خود باقيماند. يس اين اسم قبل از اعلال و بعد از 
اغادل جتصترقف باشد. (جرجانىء نسخه ,/407/١‏ برك شمارة 17) 
تركبت: التركيبي شرطةُ العَلَمِية و أن لا يكون باضافة و لا إسناد؛ مغل: «بَعلبَكَ». 


و در منع صرف معتبر است و هركاه با علميت نباشد» آن تركيب در محل زوال است و 
معتبر نباشد.) (جرجانى» نسخه 2407/١‏ برك شمارة ؟23)؛ اما از نظر رضى در اسم مركب هر 
دو جزء براى عَلُم وضع شده و از حذف در امانند؛ زيرا علم بر اصل وضع خود ثابت» 
واز نقصان دور است. (الرضىء 1585: )102/١‏ (و شرط دوم أن اسث كه تركيب اضافئ 
نباشد؛ زيرا تركيب اضافى بعد از علميت. حكم اضافه دارد؛ جون: «عبدالله) و اضافه. 
غيرا منصرف وا منصرف مىكرداند يا در حكم منصرف مىأورد. يس نمىتواند سبب 
منع صرفك كردد) لامجرجانى؛ نسخه 21/407/١‏ برك شمارة 17) 

رضى هم معتقدا اسّتٍ اكر تركيب اضافى يا اسنادى علم شود؛ مثل هر تركيب 
ديكرىء واجبٌُ (است بر ساختاوى كه قبل از عَلم بوده استء باقى بماند. (الرضىء *158: 
02/١‏ بنابراين حوكتركيب م تمد از علميت ساختار قبلى خود را حفظ مى كنند و نيز 
جون اضافه؛ غير منصرف بإ در ,كم منصرف مى أوردء يس تركيب اضافى نمىتواند در 
منع صرف معتبر باشد. 

«شرط سوم أن است كه أن تركيب لإشكمل بر اسناد نباشد؛ زيرا تركيب اسنادى؛ 
جون: «تأبّط شرأء برق نحرة و ذرى حب 327 نب ج#باتهاست و ساختار اين جملهها'” 
بعد از علميت بدان حالتى كه قبل از علميت بوده؛ باقى مىماند#تا جمله بر آن قصّداى 
كهقق ابعدا براض أن وضع شده است, دلالت كند. علا ف ار ال تركيب اسنادى از قبيل 
مبنيات است و در منع صرف كه از قبيل معربات استء متصور ينم ىكردد.) (جرجانى؛ 
نسخه 407/١‏ برك شمارة )١7‏ 
اسم مختوم به الف و نون: ما فيه الألفُ و الُونَ إن كانا في اسم فَشَرطهُ العلّمبةيكك«عمران»: 
أو صف فَانتِقَاءِ «قعلانة» و قبل وجودُ «قَعْلَى) و من نم اختلف في «رَحمَانَ دُونَ «سَكرَات) و «تدمَانَ. 
جرجانى دربارة الف و نون مىكويد: الف و نون كه در منع صرف معتبر استء آن را 
زائده خوانند؛ زيرا از حروف اصلى كلمه نيست و آن را مضارعتان نيز خوانند؛ زيرا در 
منع دخول تاء تأنيث» مشابه الف مقصوره است. نحويان خلاف كردهاند كه الف و نون 
سبب منع صرفند؛ از آن جهت كه زائده و فرع مزيد عليهاند يا از آن جهت كه مشابه 


الفمة تانقتل. اين قول ثانى راجح است. (همانجا) رضى هم در اين مورد بر همين عقيده 
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است و در بيان دليل أن مى كويد: «حون تاء تانيك در اين اسمها نمى آيد). (الرضى» 
اام 


الف و نون اكر در اسم باشندء شرط أن در منع صرفء علميت است؛ مثل: «عثمان و 
مروان»؛ زيرا وجود سبب ديكرى متصوّر نيست و نيز هركاه عَلَم باشد در وى تاء 
درنيايد» يس مشابهت آن با الف تأنيث باقى باشد و اكر الف و نون در اسم عَلَم نباشد 
تاء ان ديد و مشابهت باقى نماند؛ مثل: «سّعدان و سُعدانة) "" واكر در صفت باشد 
در لأيرابيظ )شا كلاف است. بعضى "' كفتهاند كه شرطء انتفاء «فعلانة) است؛ يعنى تاء 
تأنيث دو ,ايشكايد ١‏ متطيهت با الف تأنيث باقى بماندء» يس «عريان» با آن كه صفت 
استء: منصرف (آنت؟ زيرا در©عؤنث آن «عريانة» كويند يس مشابهت با الف تأنيث از 
بين رفته است. و بقضى كفتؤلللٌ شرطء وجود «فعلى) است؛ زيرا هر كاه مؤنث أن بر 
وزن «فعلّى)» بيايد, «فعلانة)ا منتفيق اسك و مشابهت الف و نون "القت لاني باقى ماند. از 
اين جهت در صرف يا منع صر لفظ «رحمان» اختلاف است؛ زيرا «رحمّان» خاص 
خداوند است و بر غير او اطلاق نمىشودا و «وحمانة» و «رحمّى) هيج كدام نيامده 
أاست. يس بر مذهب كسى كه شرظ: انتفاء فعاو سي (رتحمّان) به واسطة وصضفيت و 
الف و نون غير منصرف است؛ اما بر مذهب كيهى كلا شرظ”وجود «فَعلى) است» 
«رحمان» منصرف است ولى در «ستكران» خلاف نيست؛ يزيرا شتوّط بر هر دو مذهب 
حاصل است؛ جون مؤنث آن «١اسكرى)‏ است نه «سّكرانة»» ويذر تمان "” به معنى 
اانديم)» خلاف نيست؛ زيرا بر هر دو مذهب منصرف است و شرط حاص'انيست و 
مؤنث او «تدمانة» است نه («نُدمَى)؛ اما تدان 75 به معناى «نادم) كه از اندِم) به معنى 
يشيمانى استء به اثفاق غير منصرف است؛ زيرا مؤنث او «نُدمّى) است نه تدمانة 
وزن الفعل: و وزث الفعل شَرطة أن يختصّ به ك«شْمّرَه و «ضرب» أو يكون في أُوَلِهِ زيادة 
كزيادته» غيرٌ قابل لِلثّاء ومن ثم امت «أحمَرُ» و انصّرّف «يعمّل». 
جرجانى در شرح اين قسمت آورده است وزن الفعل معتبر در منع صرف بايد يكى از 
شروط ذيل را داشته باشد: اول آن كه «وزن مختص به فعل باشد و در اسم يافت نشود 


مكر وقتى كه منقول از فعل باشد؛ مثل: «شمّر) *' كه عَلَّم اسب و منقول از ١شَمَّرَ‏ يشَمّرٌ 
لشهير) است؛ و مثل: «ضرب)؛ وقتى كه عَلَم شخص باشدء به واسطة وزن فعل و 
علميت, غير منصرفند؛ و ديكر أن كه آن وزن مختص به فعل نباشد و در اسمها نيز 
وتخوة واقطه باشد فى 'قابليت. يذووكن كام تاليف وا ناشع باشيد وذو اهداق ان يكن اذ 
خروف أثين باشك: يسن «أخمر) غير متضرف ابلك؛ ؤيرا در مونك أن «أحرة كويد و 
دبع با كه صفت است و در ابتداى آن يكى از حروف أتينْ آمده. اما منصرف 
اس نذا تاء لك به آن ملحق مىشود؛ جون: «يعملة) . (جرجانىء نسخه ,/407/١‏ برق 
شمارة 1) 

تنكير عَلَّمِ غير مُنصرف: و ما فيه عَلَّمِيةَ مُؤثْرةَ إذا نكر صرِف؛ لما تبِينَ من أنّها لا تُجامِعٌ مؤثرة 
إن ما هي سشرط فيه ]7لغدلَ و ويا الفعل*" و هُما مُمُضَادانٍ قلا يكُونُ مَمَها إَِا أحدُهُماء فإذا لكر 
قي بلاسبّب أو على سبب واج هم 

جرجانى مىكويد: علمي ليا (آل لمع شده و در منع صرف مؤّر است؛ مثل: اعمّر»؛ 
اما علميت شرط عدل نيست؛ زيرا «ثلاث[9علم نيست اما غير منصرف است. همجنين 
علميت با وزن فعل جمع ميشود و در متغ صرف مؤثر است؛ مثل: وأحمد) اما علميت 
شرط وزن فعل نيست؛ زيرا «أحمر) عَلم نيست؛ ولى “غير منصرف است. علميت با 
وصفيت محقّق جمع نمىشود؛ زيرا علميت مقتضى خخصوص] است و وصفيت مقتضى 
عموم؛ و ميان عموم و خصوص منافات است. همجنين علميت با جمعى كه بر جمعيت 
خود باقى باشدء نمىآيد. (همان» برك شمارة١)‏ همجنين علميت #اشائبت بالف مقصوره 
و مملوده جمع مى شودء اما در منع صرف مؤثر نيست؛ مثل: «حمراء) و «خثلى)؛ وقتى 
كه علم شخص باشند؛ زيرا تأنيث و لزوم تأنيث'' در منع صرف اين اسم كافىااست و 
احتياج به علميت نيست. علميت مؤثّر با تاء تأنيث'' لفظى و معنوى جمع مى شود و در 
منع صرف مؤثر است و نيز علميت مؤثّْر با غجمه و تركيب و الف ونون زائده جمع 
مى شود و در منع صرف مؤثّْر و شرط است. (همانجا) علم مؤْثّر در منع صرف سه دسته 
است: اول علمى كه فقط سبب منع صرف است؛ مثل: مر و قطام (در ميان بنى تميم). 
دوم عَلَّمى كه فقط شرط منع صرف باشد و أن در اسمهايى است كه الف و نون زائده 
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دارند. سوم علمى كه در أن علميت هم شرط باشد هم سبب و اين در جهار موضع 
است: اول در اسمهاى عَلم مؤنث؛ مثل: فاطمة و قدم. دوم در عَلم غير عربى؛ مثل: 
إبراهيم. سوم در اسمهاى عَلم مركب؛ مثل: بَعلَبى و جهارم در اسمهاى علمى كه داراى 
الف مقصورة زائدهاند؛ مثل: بُشرى. (ر.ك. رضى 178#: 188/١‏ و ابن عقيل؛ :198٠‏ 98-795/7) 
«هما مُتّضادان» اشاره است به آن كه عدل به اوزانى است مخصوص و هيج يك از 
أنراوزان» وؤلهرفعل نيست تا در منع صرف معتبر باشد. يس نشايد كه در يك اسم عدل 
و وزن فعل با علميئتت جمع شوند تا در تنكير اسم؛ دو سبب بر حال خود باقى باشد و 
اسم به واسطة آن غيز متضرف كردد و جون محقّق شد كه اين نشايد» يس در هر اسمى 
كه علميت مو :8 باسك جو كير كنند منصرف كردد. (جرجانى» نسخه 2/407/١‏ برق 
شمارة )١*‏ 
تنكير كلماتى مثل «أحمر)او وجوه خلاف دربارة آن: و خَالْفَ سيبويهُ الأخفش في مثل 
«أحمر» عَلَماً إذا ُكْرَ اعتباراً للصّفة الأصلية بعد التدكير. 
أخفش مشهورء أبو الحسن أخفش '" شاكلا سيبويه است. در اين جمله. سيبويه. فاعل 
خاقم است و ابن حاجب مخالفت 99# لاتته نسهن داده است"”. مراد از مثل 
«أحمر)» اسم غير منصرفى است كه داراى وصفيت«؛اصلى باشد با سببى ديكر جون: 
وأخمر و أصفر و غطشان:و سكران)”؛ اين جنين “مليف تللةاز علميت غير منصرف 
است و وقتى كه اين اسم را عَلَّم سازند. وصفيت زايل شى شود اما علميت قائم مقام 
اوست و اسم غير منصرف است واكر اين اسم بعد از علميت كأقراة شرهأخفش_معتقد 
است در اين حالت منصرف است؛ مانند: «كم من أخهر لقيتة) ' ؛ با تنويين. و دليل 
الضراف نالع ل رصايك و طلفية و علنيف يه كبر زابل قاد ل لا يس 
ماند و آن وزن فعل است دن «أخسع و الف وكين است در «سكران»؛ و اين قول ظاهر 
و اصح است. (جرجانىء نسخه 2/407١‏ برك شمارة )١0‏ رضى مى كويد: «بهتر است بكوييم 
اكر معناى وصفيت اصلى ون علميث حفظ شود هتاذ سك يه حمر سرخ يوست 
باشد و أن كاه اسم نكره شود. اعتبار وصفيت در منع صرف جايز است؛ جون در 


علميت هم معتبر بوده است؟؛ اما وقتى كه مقصود از اعلام منقول از صفت» همان معنايى 


8١؟/‏ ادب عربى. شمارة .١‏ سال “7. بهار و تابستان ١9‏ 


نباشد كه در لغت برايش وضع شده؛ مثلا يك فرد سياه يوست «أحمر» ناميده شود» در 
اين صورت بعد از تنكير اسمء معناى وصفيت معتبر نخواهد بود) (الرضىء. 17585: )1807/١‏ 
زيرا قبل از آن هم معتبر نبوده است. 

و لايلزمة باب «حاتم» لما يلرّمٌ من اعتبار نادي في حُكم واحلد. 

تحمس "نحن سببوية افنزاظي كردواند كه اكربوضنيس اعبلى يعد اززعلميك» .در 
منعا صرف معتبر استء بايستى كه «حاتم) أن كاه كه عَلم استء به واسطه علميت و 
وصفيت«اصلى غتهر منصرف باشد؛ اما به اتفاق منصرف است. جواب اين اعتراض أن 
است كه وصف بر عموةبو علم بر خصوص دلالت مىكند يس ميان وصفيت و علميت 
منافات امس ت/و 990989 در ميم صرف هر دو را با هم اعتبار كنند؛ اما اعتبار وصفيت 
اصلى با سببى ديك##االجايز امسق جنانكه در «أسود وأرقم) معلوم شد.») (جرجانى» نسخه 
7١‏ برك شمارة 10) جر كات «راينجا به أفعل تفضيل كه جزء وصف استهء اشارهاى 
نكرده؛ اما رضى معتقد اسست اكر افغل تفضيل مجرد از «من» بعد از علميت, نكره شودء 
به اجماع نحويان منصرف است؛ جون بدون «فمن» معناى وصفى أن تضعيف و مثل وزن 
أفعل در اسمها مى شود و ديكر معناى واشفى إنداوه, بس» منصرف است؛ مثل «أيددع و 
أفكل)»”" اما اكر با «من» باشد معناى تفضيلى و به «تبع آن معناى وصفى دارد و غير 
منصرف است. (الرضىء *178: ١//ا/ا١1)‏ 

حكم اضافه و تعريف به الف و لام در اسمهاى غير مننصرف: و اجَمِيعُ البَّاب باللّام أو 
الإضافةٍ يجَرٌ بالكسرة. 

اسم غير منصرف وقتى با الف و لام تعريف يا مضاف. معرفه شوذه جريآنثا به كسره 
است؛ مثل: الحم )جو لكي ان و ابِعُمَركُم و غتماننا». جرجانى مى كويد نحويان در 
صرف يا 1006 اين اسمها در 5 55 اختلاف نظر دارند. جمعى كفتهاند: (كه 
منصرفند؛ زيرا عدم صرف به واسطهٌ مشابهت با فعل است و جون الف و لام تعريف يا 
اضافه كه اق ختواصن" اسم اسعهبر .انق اسمعاعارض شثودة الب اميت قزات كرضه بو 
مشابهت با فعل ضعيف مى كردد. يس اسم به اصل خود كه صرف استء رجوع مى كند 


و كسره مىيذيرد و نه تنوين؛ زيرا تنوين با الف و لام و اضافه جمع نميشود. برخى هم 
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كفتهاند كه اسم در اين حالت غير منصرف است و آنجه از غير منصرف ممنوع استء 
تنوين استء و كسره به تبعيت تنوين حذف مىشود و در اينجا جون مشابهت با فعل 
ضعيف شده. اين تبعيت نمانده و كسره به حال خود بازكشته است اما تنوين به علت 
غير منصرف بودن اسمء ساقط است. و جمعى ديكر كفتهاند: اكر آن دو سبب كه علت 
منع صرفندء با لام و اضافه به حال خود باقى بمانندء اسم غير منصرف است؛ مثل: 
بف مر والابحمرائكُم)؛ إمواهن دا حمد رن ون فل وعيفة ياتن اسيك زبهن 
«حمرائكم) تأنييث او لزوم تأنيث. يس دو علت از علل منع صرف وجود دارد و اسم غير 
منصرف#اسيق)ما اكز دوسبب بر حال خود باقى نمانند همجنان كه در «بالعّْمّر و 
غثماننا)؛ جون دفول لآم وا مدان كير وإروان لمي اماف دو 11 
اضافة «عثمان» بعد از تنكير و زوال علميت استء يس دو سبب موجوهد نيست واسم 
منصرف است و اين قول!ا كم مصنف از غير منصرف تناسب بيشترى دارد. 
(جرجانى؛ نسخه 1724077١‏ بركدشمارئيظ1) رضى در شرح اين قسمت همين آراء را به 
كونهاى خلاصهتر آورده است و مانند جرجانى به بيان جزئيات آراء مختلف نحويان 
نيرداخته است. (ر.ك. الرضىء “178 140/1 -181) 

بحث منصرف و غير منصرف از مباحث مهم و مفصل بنحوباست و محقق رضى و سيد 
شريف جرجانى در شرح كافية ابن حاجب با ديدكاههاى استدلالى يخود و بيان آراء 
متعدد نحويانء ابعاد مختلف أن را شرح دادهاند. آراء هر دو شارح بسيار تزديكيبه هم 
است و شريف جرجانى از نظرات رضى تأثير يذيرفته است. از جمله مهت ترين وجوه 
شباهت نظرات اين دو شارح شيرة ابعدلالن أنها در بيان مطالب است. هر دوإشارح با 
استفاده از قياس هاى تمثيلى زواياى مختلف بحث را تبيين و آراء نحويان را قبول يا رد 
كردهاند. ويؤزكى برجستة جرجانى در بيان مطالب روان و قابل فهم بودن متن است كه با 
استفاده از شواهد ساده و دور از ييجيدكىهاى رايج در كلام برخى از نحويان» به تمام 
مطالب اصلى و مهم يرداخته و از جزئيات كم اهميت و ييجيده كه در بسيارى از موارد 


براى يادكيرى قواعد زبان عربى ضرورى نيستء دورى كرده است. 


يى نوشتها 

.١‏ كييا: كله و كيبافروش يعنى كله بز. 

؟. در بيان تفاوت علم صرف با علم اشتقاق بايد كنت اشتقاق داتشى: است. كه از جكونك يرون 
آوردن كلمه اى از كلمه ديكر بحث م ىكند و بايد ميان كلمة اصلى و كلمة دوع به اعتبار جوغر آنماء 
مناسبتى وجود داشته باشد. اين قيد «جوهر» علم صرف را از تعريف اشتقاق حارج مى كنل؛ زيرا علم 
صرف«نيز وَرَيِارهْ اصالت و فرعيت ميان كلمهها برحسب هيئت آها بحث نموده واز جوهريت آنا بحث 
نميكند» مثلاً در اشتقاق از مناسبت ميان دو كلمه «مق» و «نعق» بر حسب ماده آها بحث مىشود در 
حالى /كدادر صرفث از مناسبت آا برحسب هيئت هر يى سخن مىرود. يس اين دو علم از هم متمايزند. 
موضوع اشتقاق بررسى جوهر مفرداتب كلام از طريق قواعد مخارج حروف و تتبع در مفردات الفاظ عرب 
و كاربردهاى أن الإن كلاف اين علي دور ماندن از خلل و اشتباه در انتتساب وازكان به اصل آنهاست. 
بنابر اين از آبحا كه مولا جواهر ازبيغلم لغت شناحته مىشود و نيز انتساب كلمات به يكديكر؛ اكر در 
جوهر باشد» مربوط به علم اشتقاق و اكردر هيئت باشد؛ مربوط به علم صرف استء» مىتوان كفت كه 
اشتقاق واسطةهٌ ميان لغت و صرف است. بيحمين دليل در آموزش أن را ييش از صرف و يس از لغت به 
متعلّم مى آموزند. نكتة قابل ذكر ديكر/37أست كبيدإنش اشتقاق را غالبا در كتابها و منابع مربوط به علم 
صرف آوردهاند اين امر به علت كمى قواعد اشتقناق وا نيز اشتراك اين دو در مبادى و اصول است و جون 
اتحاد در تدوين مستلزم اتحاد در نفس امر نيست» ثمىتوان اينيدؤ ا يكى بشمار آورد. 

“”. اين بيت در بحر كامل و منسوب است به حضرت فاطفمه (س) در وثاى ييامبر (ص). (غلايينى» 
1و 77/١‏ 

4. أساور جمع أسوار و آن جمع سوار: النكو و بازو بندء أناعيم جمع أنعام و آ(إلتميع عَم: شتر و نيز به كاو 
و كوسفند كفته مىشود و أكالب جمع أكلب و آن جمع كلب است. (ابن منظون» )»١1852‏ مواد سور» نعم 
وكلب) 

ه. رضى بحث را به شكل كاملتر ارائه داده و مىافزايد: وك فعال بك تدرت از «عشرة» يهم آمدو است و 
«حمس» تا «عشرة» زمانى مىتواند به طور قياسى بر وزن فعال به كار رود كه ياء نست دأشته باشد؛ 
مثل: اللملقيك راض ف الراغر ةب السماتية و اسناعة. (الرضىء )11١4-11/١ :١188‏ 

5. در زبان فارسى هم اسم اعداد ذاتا معناى وصفى ندارند اما با برحى يسوندهاء معناى وصفى مىيابند؛ 
مثل: جهاركانه؛ جهارم و جهارمين. 

. نحويان ١8‏ اسم علم غير منصرف معدول از «فمّل» برشمردهاند و سيوطى در همع الموامع تعداد آن را به 
* اعدد رسانده است. (غلايينى» 9488 :١‏ ؟/7؟١)‏ 

8 «قطام» عَلم مؤنث است. (ابن منظور» 2١572‏ ماده قطم) 
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5. باب قطام شامل اسمهاى عَلمٍ مؤنثى است كه بر وزن فعال و غير مختوم به راء باشد. (جامى»/182: 64 
.٠‏ در اينجا منظور شارح. اكثر بنى تميم است؛ جون كروه اندكى از آنها تمام باب فعال را كه .شامل 
«نزال» فجارء فساق» قطام و غيره» استء معرب و غير منصرف مىدانند. (الرضى» 6 

.١‏ اوزان عدل شامل اين شش وزن است: فعال: أحاد» مُفعل: مربُع» قر در فعل: أمس» ل مر 
و فعَال: قطام. 

؟. «نسوة أربع» يعنى زنان جهاركانه. 

.٠‏ أفعوان:,ازذهاى نر. (ابن منظورء 2١8578‏ ماده أفعوان) 

.١ 4‏ البتهيإهر جند اكتونٍ اسمهاى أسودء أرقم و أدهم علماند براى مار و زنجير؛ اما واضع در اصل آنا را 
براى صفت يا معناى وصفى"وضع كرده است. 

6 «سقر) اسم خاض دوزخ است. (همان» ماده سقر) و حركت حرف وسط آن سد مسك تاء تأنيث 
است و اكر عَلم مذاككر شود تقدير 5أ)إمكان ندارد و منصرف است. (الرضى» 118 )١1/١‏ 

5. «ماه» شهر بزرك يا بخش اعظمريك منطقه را كويند و به هاوند و عمدان و قم ماه البصرة كفتهائد. 
(ياقرت الحموى: 374 :١‏ 8/4 6) و «حور انام شهرى است در فارس و فاصلة آن تا شيراز بيست فرسخ 
است و در دورءٌ عضد الدّوله به آن «كور» مىكفتهاند.» و بعدها به آن فيروز آباد كفته اند (عمان: 
“,رص )١8١‏ 

.١١/‏ مرجع ضمير در «به» اسم مؤنّئى است كه تاء«تأنيث!معنوىّ در آن مقدّر است. 

8 . قدم: در لغت يعنى يبشى در كار و آن كه او را درلا خير وونيكى مرتبهاى باشد. (معلوف» 1*8 
ماده قَدَمّ و نيز دهخداء 1501019» ماده قدّم) اما در اينجا عَلَم أمؤانث ابظلك ووثاء/تأنيث در آن مقدّر است. 
(الرضىء )18/١ :١8‏ 

8. «فٍ العجمة» صفت «علميّة» است؟؛ يعنى علمية ثابتة في اللغ#العحمية 4 «تحذى» معطوف به 
«علميّة» و حبر است براى «تكون». 

0 فرنُد: جوهر خمشير. (ابن منظور» »١5778‏ ماده فرن) و نيز مانند «البَرّق» كه معرب «برّه» است. 
(الرضىء )١87/١ :١38+‏ 

١‏ قالون: اسمى رومى است به معنى كار نيك يا مرد نيكو. (ابن منظور» 2١575‏ ماده قلن) 

؟. «شتّر» نام قلعهاى است در ديار بكر و ديار بكر نامى است كه بر منطقَةٌ «آمد» يا «أمد» در شمال 
بين التهرين و حنوب تركيه اطلاق مىشود كه بعد از مهاحرت قبيلة بكر بن وائل در قرن اول هجرى ديار 
بكر ناميده شد. (إياقوت الحموى» 191/8: 4914/7) 

77. صِيعْهُ منتهى الجموع جمعى است كه دو بار جمع شده و به ايت جمعيت رسيده است در اين 


صيغمها حرف اول مفتوح و حرف سوم الف است و بعد از الف دو حرف يا بيشتر آمده است. كاه اين 


دو حرف مدغم مىشوند؛ مثل: دوابٌ (دوابٌ جمع دابّة و به معنى مطلق جنبندكان است و در فارسى به 
معنى ستورى است كه سوارى يا بار م ىكشد. (دهخداء /ا/71١»‏ ماده دواب). 

4 ». أناعيم جمع أنعام و آن جمع النَعَم؛ به معنى شتر يا كاو يا كوسفند است. (ابن منظورء2 157 ماده نَعَم) 

ه. صياقل و صياقلة جمع صيقل: جلا دهنده يا تيز كنندة خمشير» الفرزان؛ ج: فرازين و فرازنة: مهرة 
وزير در بازى شطرنج. (همان» ماده فرزن) 

5 حَرَاتِيَ, جمع حزباء و به معنى زمين سفت و سخت است. (همان» ماده حزب) 
". جواري: جمع جارية: كنيز» دواعى: جمع داعية: دعوت كننده يا فرياد زننده. (ابن منظور» 2١55782‏ 
ماده جرئ و دعو) 

. يعنى هر جمعى كه ابر ورّنِ «فواعل» بوده و مفرد آن ناقص و بر وزن «فاعلة» باشد؛ مثل: «حواري» 
كه جمع جارية است؛ 

8 از جملة اين نحويان»زحاج است. (ر.كى. الرضى» *1*8: )١87/١‏ 

:م تابط شا: شرى را زير بي#بكان كرد. يرق يبرق برقا: ورحشيد» زينت داذ بو آراسة؟ النحر: 
كردن. ذرئ ذرواً: دانهها را بادا داد واتمييز كرد؛ لوالا كندم جو يا كاه. (ابن منظور» »١878‏ مواد 
برق و نحر و ذرى) 

."١‏ تركيبهاى فعليّه است و تركيب منقول از جملههاى اسناد كه به صورت علم به كار مىرود» 
اسنادى با ساختار جمله اسميّه به عنوان عَلم به كار ترفته اسلت .,(ابن عقيل )١١*/١ 119/8١‏ 
7". «سشعدانة» نام كياهى است. (ابن منظورء 2١578‏ ماده سعد) 
ع". ابن مالك جزء اين دسته است و م ىكويد: 
وزائدا قعلان في وَصفي سَلِمْ من أن يُرَى بتاء تأنيش حم (ابن عقيل» )١54/7 :(18:8٠١‏ 

4. كدمان از مصدر «تدامّة» و جمع ندم؛ به معنى «منشين است. (غلايينىة 3/68 174/97:1) 
“ار كدمان بر وزث فعلان واز مصدر «ندم»؛ به معنى يشيمان است. (همانجا) 
*". هر يُشَمرُ تشميراً: شتابان ككذشت. (معلوف» 188 ماده شمر) 
”". يعملة: شتر ماده اصيل و خحوب. (ابن منظور ماده عمل» 1575 )١‏ 

8 «لا تجامع» فعل مضارع منفى و ضمير مستتر «هى» راحع است به علمية و «مؤرة» حال از اين 
ضمير يا صفت است براى مفعول مقذر؛ يعنى: لا تجامع العلميّة علة مؤثّرةٌ؛ به اين ترتيب موصوف حذف و 
صفت به حاى آن نشسته است و «ما» مبتداء وقرطه شير و كله اضيا «ما» يا صفت آن است و استثناء 


1 


نا السبب الذي شرط فيه: التأنيث 


حك 7 


لكت 


مفراغ است؟ يعنى: لا تجامع العلمية سببا مِن الأسباب حال كونها 1 
بالنّاء و العجمة و النَّكيب و الألف و الثُون. 
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و" منظور شارح از لزوم تأنيث آن است كه اسم همواره به صورت مؤلّث و با الف تأنيث به كار رفته 
است؛ مثلا «حُبلّى» به صورت حُبل به كار نرفته است بس داراى لزوم تأنيث است. 

٠‏ . تاء تأنيث در مؤنث حقيقى؛ مثل: «مريم» و غير حقيقئ (معنوئ)؛ مثل: «مصر» يا مقدر است و يا 
ظاهر؛ مثل: «فاطمة وحمزة». جر جانى تاء تأنيث مقدّر را تاء معنوئ و رضى آن را تاء مقدّر ناميده است. 
(الرضىء )١80/١ : ١88‏ 

.١‏ منظور از أحفش؛ بدون صفتء الأحفش الأوسط؛ يعنى ابو الحسن سعيد بن مسعده از موالى بنى 
محخاشع بن دارم 3ق شاكرد سيبويه» مبرد و ثعلب است. از جمله آثارش در نحو «المسائل الكبيرة» است. 
(طنطاوى» 4 ١:إهم١)‏ غير از وى دو أخفش ديكّر در علم نحو مشهورند؛ يكى أبو الخطاب عبد الحميد 
بن عبد المحيد معراوف به أخفش اكبر؛ استاد سيبويه است و ديكرى أبو الحسن على بن سليمان معروف به 
أحفش صغير؟ دو ست:سيبويهإاست. (ايوبى» 717+١اق:‏ ؟57) أحفش أوسط مباحثههايى با ابن رومى شاعر 
داشته است و در سال 84١؟ق‏ در بغداد/فوت كرده است. (الرضى» :١8*‏ ١/85؟)‏ 

؟؛. علت آن است كه نظر شاكرد اظهر و موافق قاعدهاى است كه ابن حاحب آورده است. بنابراين 
ابن حاحب سخن او را اصل قرا دادهيؤ مخالفت را به استاد نسبت داده است. جرجانى با جملهٌ «مىشايد 
كه جنين كويند») اين اسناد را دوست دانشته و م ىكويد هر جند كه اين امر به ظاهر نيكو نيست» اما در 
واقع جنين است. (إجرجانى؛ نسخه 7907/١‏ » بركك شمارة )١١‏ 

5. سيب ديكز در «أحمر و أصفر»» وزن فعل و.در «عطشان و سكران»» الف و نون زائده است. 

0 يعنى بسا شخصى را كه نامش ا مر بوده است» ديدداغ. 

ه؛. از جمله أخحفش كه بيش از اين به آن اشاره شد. 

أيد ع» يعنى زعفران و اذ نى لرزش و ارتعاش. (للفا ١م‏ ايخ هنظا 

5 . «اي ع» يعنى زعفران و «أفكل» يعنى لرزش و ارتعاش. (الزضى»!*78١:‏ ١//ا/0١‏ وابن منظور» 
٠7‏ ماده أفكل) 
منا 

ع 
قران كريم 
107 ام. 
ابن الحاجب النحوي» جمال الدّين أبو عمرو عثمان بن عمر» الكافية, شرح محمّد عبيد الله أيوبي» تنسيق» أبو 
ابن الحاجب النحوي» ججمال الدّين أبو عمرو عثمان بن عمر» كتاب الكافية في النحوى شرح: رضى الدين 
محمد بن الحسن الإسترآباذي النحوي» حاشيه» مير سيد شريف جرجانن» دار الكتب العلمية) بيروت») جسوم» 
5و ام. 


ابن عقيل» جناء الديرخ عبدالله» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج١-7,‏ تحقيق محمّد محيي الدّين عبد 
الحميد. قم انتشارات سيد الشهداء.» جاب ينجم» ١٠/1اش.‏ 

ابن منظورء جمال الدّين محمّدء لسان العرب» بيروت» مؤسسه الأعلمى للمطبوعاتءالطبعة الأولى» 
عاعاق. 

البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب» تحقيق عبد السلام محمّد هارون» 
القاهرة»:دان:الكتاب العربي» د.ط» 5817 ١م.‏ 

بورا جوادى» يزضا"و شكيبا نياء امير كتابشناسى آثار مير سيد شريف جرجانى» قران» مجلهُ معارف» دورة 
8) شمارة ” (آذرا- اسُفند)» ١8١اش.‏ 

جامي؛ نورالدين عبد الر<خمن؛ شرح ملا جامي» تصحيح رضا اليوسف آبادي و أبو الحسن قاسم فام و علي 
المرمديء فم ألكيةل/ااي: جاب ارّل: ١1.‏ اش. 

حاجي خليفة» مصطفى يناعبدالله» ,كشف الظّنون عن أسامي الكتب و الفنون؛ بيروت» دار الفكرء الطبعة 
الثانية» 91/8 ١م.‏ 

دانش يزوه محمد تقى و علمئ انوارى» هاء الدين» فهرست كتابخانة مجلس شوراى اسلامى» قران» 
8اش. 

دانش يؤوه» محمد تقى» فهرست كتابخانة اهدايى سيد محمد مشكوة به كتابخانة مركزى دانشكاه 
تهران» تران» انتشارات دانشكاه تران» جاب اول 59892 إأشةد 

دانش يزو محمّد تقى» فهرست كتابخانة مركزى دانشكاه يفهران, قرانم انتشارات دانشكاه تران» 
75 اش» جكوكو؟. 

درايتى» مصطفى. فهرستوارة دستنوشتههاى ايران (دنا). قران» كتابيخانة موزه؛و مركز اسناد كتابخانة 
مجلس شوراى اسلامى» جاب اوّل» 88 ١٠١ش»‏ ج8. 

دهخداء على أكبرء لغت نامه. زير نظر حعفر شهيدى و محمد معين» قران» مؤسشة انتشارات و جاب 
دانشكاه تهران» الطبعة الثانية» /101٠اش.‏ 

رضايى هفتادر» غلامعباس و حفيدى» هيواء بيان احوال وآثار مير سيد شريف جرجانى و نَكَرِسْيق نقدى بر 
مبناى روش شناختى بر ا مصباح فى شرح الفتاح» قران» مجلة انحمن علمى ايرانى زبان و ادبيات عربى؛ 
شمارة ١9‏ (تابستان.9), ٠9١٠٠اش.‏ 

الرضي الأسترآبادي؛ محمّد بن الحسن» شرح الرضي على الكافية» تعليق يوسف حسن عمرء قران» مؤسسة 
الصادق للطباعة و النشرء الطبعة الثالئة» *8/١اش.‏ 

الرضي الأسترآباذي» محمد بن الحسن» شرح شافية ابن الحاجب, تحقيق محمد نور الحسن و الآخرين. بيروت» 
دار الكتب العلمية» د.ط» 9178 ام. 
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الستّحاوي؛ همس الدين محمّد بن عبد الرحمن, الصْتوء اللّامع لأهل القرن التاسع, القاهرة» مكتبة القدس» 
د.طء عن اق. 

سيبويه» أبو بشر عمروء الكتاب» ببروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولى» ٠95١م.‏ 

طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى,» مفتاح السّعادة و مصباح السّيادة» بيروت» دار الكتب العلمية» د.طء 
دت, 

الطنطاوي» ,شيخ مممّدء نشأة النّحو و تاريخ أشهر التحاة» القاهرة؛ دار المعارفء الطبعة الثانية» 9548١م.‏ 
الغلاييي» مصظفئ, جامع الدّروس العربية» تنقيح عبدالمنعم حفاجة» بيروت» منشورات المكتبة العصرية» 
د.ط؛ هوام 

مدرس تبريزىء يفيرزا محمّذ على» ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب. قران, كتابفروشى 
خحيام» 295 ١اش»‏ ج300. 

معلوف, لويس» المنجد في اللغة» قم» مؤسسة انتشارات دار العلم» جاب دوم» 8/١٠اش.‏ 

مير سيد شريف جرجانىء على بن محَمّد. شرح كافيه. تهرانء كتابخانة مجلس شوراى اسلامى» نسخة 
شمارة 1/1و 

ياقورت الحمويء شهاب الدين؛ معجم البلدان» بيروت» دار بيروت-دار صادر» د.طء 518١م‏ جاوذ. 
يعقوب؛ إميل بديع؛ المعجم المفصل في شواهد التحو الشعرية» بيروت؛ دارالكتب العلمية» د.طء 
م. 


